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  در شاهنامه فردوسي پيشه هاجايگاه        
   دكتر بهناز پيامني اُستاديار دانشگاه پيام نور تهران      
  16/8/87 : تاريخ پذيرش مقاله              14/7/87   : مقاله دريافتتاريخ        

                            
  

  چكيده
اقتـصادي جوامـع در گذشـته هـاي         ي از وضعيت    بازخواني شاهنامه فردوسي، با هدف آگاه       

توانـد در   طول زمان به دست خواهد داد كـه مي         شناختي شايسته از تحولات اقتصادي در        دور،
  . برخي مواقع، راهگشاي رخدادهاي همسان با فاصله زماني  ومكاني باشد

مـستقيم بـر    ست كه تاثيري    ا ومردم به مشاغل از جمله مواردي      در همه سرزمينها رويكرد دولته     
اقبال يا عدم توجه به پيشه اي خاص نيز پايگاههاي اجتماعي           . اقتصاد آن جوامع خواهد داشت    

 از وضـعيت اقتـصادي      يمتفاوتي را شكل مي بخشد كه بررسي چنين نكاتي صورت آشكارتر          
  . ميزان درآمد وسطح زندگي افراد در ذهن ترسيم خواهد كردجوامع،

پاسخ داده خواهد شد كه انواع پيشه هاي موجـود در شـاهنامه   ها به اين پرسش در اين نوشتار 
 حـاكم بـر     يو با توجه به نظام اقتـصاد       ست؟ آنها موثر  ي بند ه در طبق  ييارهايكدامند؟ چه مع  

 خانواده هـا را برطـرف خواهـد         ياز مال يزان از ن  ي از آنها چه م    يجوامع در شاهنامه درآمد ناش    
  ساخت؟ 

بـر اسـاس ميـزان       مـشاغل    ي بند  دسته  روشن ازچگونگي  تصويري  منظورتا حد امكان،   ني بد
بـا   ونيز ميزان درآمد حاصـل از آنهـا          ها، صاحبان پيشه ها، پايگاه اجتماعي     حكومتوابستگي به   
  . شاهنامه ارائه گرديده استو اجتماعي   ي اقتصاديشتر با فضاي بييهدف آشنا

  
  :  كليديكلمات   
   جامعه، اقتصاد، پيشه،، شاهنامهيفردوس 
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   :مقدمه
 رديگيدر بر م را    تاريخي   بشر تا دورة     روزگار حيات   ترين از قديم    كه شاهنامه ساختار     به  با توجه      

 از   ناشـي هـم    مختلـف  هـاي   پيـشه   گيـري   شكل  .ست خود همراه    ويژة   با شگفتيهاي    هر پيشه   شروع
   ايجـاد مـشاغل    براي اين اثر در  انسان   بشر وجود دارد و تلاش      در زندگي    كه  ست گوناگوني  نيازهاي

 از   ست، تـصوير روشني ـ      بشر در شاهنامه    زندگي.   اجتماعي   در زندگي    از پيشرفت   ست نيز نشاني  تازه
 در    بيـشتري    خـود بـا نظـم        سياسـي    تأثير نظام    تحت   كه   انساني   جوامع   اقتصادي   حيات  سير تكاملي 

 صـعود يـا      ، ميزان   ي شغل يفاوتها درآمد و ت     وضعيت جامعه موجود در    يشه ها يپ  بررسي.  ستحركت
  .دهد  مي  نشان  مختلف هاي  در دوره،  كتاب  را در ايناشتغالي  هاي  انديشه نزول
 در شاهنامه با هدف آگاهي از وضعيت اقتصادي جامعه           موجود م پيشه هاي  يبرآن در اين نوشتار       

بـدين منظورتـا حـد امكـان     . ردي ـگرد بررسـي قـرار    مـو  از چهار منظـر    وسطح درآمد صاحبان آنها   
، صـاحبان    بر اساس ميـزان وابـستگي بـه حكومـت           مشاغل ي طبقه بند  ي ازچگونگ آشكارتصويري  

 ـ ارائـه گرد    درآمدحاصـل از آنهـا     زاني ـمپيشه ها، پايگاه اجتماعي و نيز      كـه بـا توجـه بـه تنـوع           دهي
 يك از دسـته بنـد     ي هر   نهين زم يدر ا شتري ب ي روشنگر يو برا  ن كتاب يا دامنه مشاغل در   يوگستردگ

         .زدر بر خواهند داشتين را ييرمجموعه هاي فوق، زيها
 : شه بشردر شاهنامهي در اند هاهيشپ يتكامل روند

 ـ   روزگار حيات   رينم ت  از قدي    كه شاهنامه ساختار     به  با توجه           را شـامل     تـاريخي   شر تـا دورة    ب
 آغـاز     بـشر در دورة      كتاب   اين  بر اساس  . ست خود همراه    ويژة  تيهاي با شگف    هر پيشه   شود شروع مي

شناسد و  ي ـ م   خوراك  ؛ نه    است  بهره   بي  ي و صنعت    علم   دارد و از هرگونه      و ناآگاه    آشفته   حالتي  زندگي
   »شـاه «    ايـن  كند و در حقيقـت  مي  پيروي  زمان  از پادشاه اري و در هر ك  است سر درگم.   پوشاك  نه

 هر چيز   و چارة  راه ستيا فرّ ايزدي   كاريسمايي   قدرت   خود كه    بشري وق ف   نيروي   جهت   به   كه  است
   در اين    با آسمان    شاه   نزديك  ارتباط. شناساند را مي    و نادرست    درست  نديگراو هر كار را ميداند و ب      

   در زمين    هركاري   بنظر ميرسد كه    نگونه اي   و در واقع    هاست   ساير دوره   از   بيش -   آغاز حيات  -  دوره
 و    دسـتورات    ايـن    دريافـت    منبع ، گردد و شاه   از بالا صادر مي      آن   انجام  مان دارد و فر     آسماني  يمنشأ
 ابـزار، توليـد       سـاخت    آمـوزش    كـه    داشـت    جز ايـن     نبايد انتظاري   بنابراين.  ستين ساير   به   آن  ابلاغ

   شـاهان   وسـيلة  ب -  ايي ابتـد    در سـطحي     اگرچه -   و صنايع   ، دامپروري   زي غذا، كشاور   ، تهية   پوشاك
.   اسـت    بشر ابتـدايي    راهنماي   كه  ست ايشان   و فكر روشن     آگاه   ذهن   اين   بگيرد و در حقيقت     صورت

جـد   و مو    مـدنيت    بـه    راهبر آدميان    بلكه  ، جهان   تنها فرمانرواي    نه   شاهان ، عهد  در اين   ديگر  عبارتب
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   از جملـه   1. نيـز هـستند      و خـط    ، اسـلحه    ، آتـش    ، مـسكن    ، ملبس    اجتماعي   طبقات   از قبيل    آن  لوازم
  اسـت كـه      لباس   و طراحي    آهن   استخراج  ستمنسوب  اي   اسطوره   پادشاهان   آنها به    شروع   كه  كارهايي

از  و ...ه نمـود  سـتخراج  ا  از سـنگ   راآهنبر اساس منابع موجود اوست كه  2گرددباز مي   هوشنگ به
آغـاز   4.شود مي ـ   اشـاره    هوشنگ   اقدام   اين  ه نيز ب   شاهنامهرد 3.زدسامي   پوشاك   جانوران   و چرم   پوست

 از    يكـي   بعنـوان را    كـشاورزي طـوري كـه او    گـردد؛ ب   باز مي    پادشاه   اين   دورة  بههم    عصر كشاورزي 
و 6ددانن ـ مي  خـط   و  نيز آغـازگر هنـر نويـسندگي       را    طهمورث 5.دآموز مي بشربه   ها   پيشه  ترينيقديم

  بـه منـسوب    بـود      كرده   پنهان   اهريمن   را كه    خط   گونه   هفت   و آشكار كردن    هنر نويسندگي معتقدند  
   و پـرورش     از آن    كـردن    درست   و جامه    آن   و بافتن    پشم  چيدن    و نويسندگي    بر خط    علاوه 7.ستاو

   پرنـدگان    و پـرورش     از درنـدگان     چارپايـان    محافظت   براي   سگ  كار گرفتن  استر و خر و ب      و  اسب
 در    آغازگر دامپروري   نوعي را ب   وا  توان مي  بنابراين 8.شودداده مي    نسبت  وي   به  هم  صيد  براي  شكاري
 آنهـا     كـردن    رام  و شيوة    حيوانات   و ازدياد نسل     نگهداري   بشر را با چگونگي     ؛ چرا كه     دانست  جهان

   9.سازدشنا ميآ

                                                 
  2079  حماسه سرايي در ايران، ذبيح االله صفا، ص- 1
؛ حمـزه   )سني ملوك الارض والانبيـا    ( انتاريخ پيامبران وشاه  :  ونيز رك  51  تاريخ اساطيري ايران، ژاله آموزگار، ص       -2

 203-202ص ، 2ج،   آملـي  ، محمود   محمدبن  الدين  شمس و نفائس الفنون وعرايس العيون؛       30، ص 4 فصل اصفهاني، ص 
  8 ص،  نيشابوري  ثعالبي  محمد اسماعيل بن  ابومنصور عبدالملك؛ )غرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم( و تاريخ ثعالبي

  8نفائس الفنون وعرايس العيون، ص: ونيز رك178ص،  پورداود  ابراهيم گزارش؛)زديسنا م ادبيات(يشتها  - 3
  1/34/24وج8-1/33/7ج ، مسكو  چاپ ، بر اساس  سعيد حميديان  كوشش بهشاهنامه، :  رك- 4
  )27-1/34/26شا، ج:  رك- 5
   كنيد  مراجعه  ذيل  منابع  به  اساطيري  پادشاه  اين  ويژگيهاي دربارة - 6

   ژالـه   ،  ترجمـه      ايرانيان  اي   افسانه   شهريار در تاريخ     و نخستين    انسان   نخستين  هاي   و نمونه  52  ، ص    ايران   اساطيري  تاريخ
  ص ،4  ، فـصل  ) و الانبيا    الارض   ملوك  سني  (  و شاهان    پيامبران  و  تاريخ  ) پيشگفتار ( ، ده 2  ، ج   آموزگار و احمد تفضلي   

-10  ، ص)  و سـيرهم   الفرس غرر اخبار ملوك (  ثعالبي  و تاريخ4س20  ، ص2  ،  ج  العيون   و عرايس    الفنون   و  نفائس   30
  ، ص    حبيبـي    عبـدالحي   ، تـصحيح     محمود گرديزي   ابن   ضحاك   بن   ابوسعيد عبدالحي  ؛)الاخبار  زين(   گرديزي   و تاريخ  12
  .45   خرد،  ص  و مينوي31
    )44- 1/38/37/شا:  يازده، نيز رك-ده ،2، جور كريستين سن ايران در زمان ساسانيان؛ آرت- 7
   يازده-، ده2همو، ج  همان،- 8
  )17-37/10-1/36شا ، ج:  رك- 9
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   در دورة  ي بـشر    و دانش   1  است   گوناگون   ايجاد مشاغل    در زمينة    پرباري  روزگار جمشيد نيز دوران   
هـا و      بـشر را از پيـشه        كه   اوست  آگاهي وبيش داني     اين   و در واقع   نهد مي   پيشرفت   رو به    پادشاه  اين

   و شيشه    ساخته   خويش   را ويژة    و پزشكي   وم نج   علم   كه   است  اوكسي. سازدي م  ه آگا   مختلف  كارهاي
  .2زدسا مي   و گرمابه و آجر و نوره

بـر  .  سـت ورشيدنقش خ  اب   سكّه  دهند ضرب  مي   او نسبت    بار به    نخستين  اي بر   كه   از ديگر كارهايي  
 تـا زر   دهددستور مي  آورد و   مي   بيرون   از كان   زر و سيم  اساس نوروزنامه او نخستين كسي است كه        

 پادشاه مـردم    و با اين باور كه ا     ند بزن   آفتاب   آن نقش    بر هر دو روي    كرده، گرد     آفتاب  ص قر  را چون 
رند و بـر هـردو روي       آو صورت ماه در مي    نقره رانيز ب   . آفتاب در آسمان     ست همانگونه كه  در زمين 

 در 3.ر آسـمان ست همـانطور كـه مـاه د    او كدخداي مردم در زمين  زنند با اين باور كه    آن نقش ماه مي   
   سـخني    سـكّه    از ضـرب    ولـي  ده ش  اشاره اين پادشاه    در دورة    پزشكي   دانش  گذاري   پايه   به  شاهنامه

  :  است  نيامده ميانب
  هــر دردمنــد  و درمــان پزشــكي...

 ز آشــكارــــ رازهــا كــرد ني همــان
  

ـــدر تندرست   ــد  و راه يـــــ    گزنـ
ــان ــتار  جه ــو خواس ــد چن    را نيام

)1/41/43-44(                         
  نهـاي  مكا   نخـستين   و سـاخت     پادشـاه    ايـن    از سـوي     ديـوان   گرفتن  خدمت ب   چگونگي   فردوسي  

 در آنها    ان شاه   آغازگري   آشكارا از نقش    ها نيز اگرچه    ساير پيشه 4كشد را بخوبي بتصوير مي     بهداشتي
   از دنيـاي     او و تـرس     تجربگـي    و بـي     بـشر اوليـه      شد ناآگاهي    پيشتر گفته   طور كه  اما همان   ياد نشده 
 كند و     تكيه  دانست برتر مي    نيروهاي  گان را نمايند   آنها   كه   شاهان   امور به   شد در همة  مي   سبب  پيرامون
.  خواهد بـود     و آسماني    شاهانه  ي سرمنشأ   كارها داراي    تمام  بينش ابتدايي    با وجود چنين     شك  بدون
 نمود    امنيت   خود احساس    پيرامون   محيط   به   و نسبت    يافت   بشر تجربه    كه  تدريج ب    بيادآوريست  لازم

                                                 
  : كنيد  مراجعه  ذيل  منابع  او به  و اقدامات  پادشاه  اين دربارة  - 1

   گرديـزي    و  تـاريخ    29  ، ص   و نوروزنامـه   500  ، ص    تا سوم   ،  مجلد اول      و تاريخ    و آفرينش  17-13  ، ص    ثعالبي   تاريخ
 و    الفنـون    و  نفـائس    31  ، ص 4  ، فـصل  ) والانبيا   الارض   ملوك  سني  (  و شاهان    پيامبران   و  تاريخ   32  ، ص )الاخبار  زين(

   .205  ، ص2  ،  ج العيون عرايس
  )14 و تاريخ ثعالبي،ص500مجلد اول تا سوم، ص آفرينش وتاريخ؛ - 2
  29صمه، عمر خيام،  نوروزنا- 3
  37-1/41/34شا، ج :  رك- 4
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   بوسـيلة    يافته  وزش كارها را نيز آم     شايد اين اگرچه   ؛   گرفت  دست را ب    افتاده  پا   و پيش    ساده  كارهاي
 . دانست مي شاهان

  : ها  پيشه  استقرار صاحبان  جهت  ويژه  جايگاههاي 
   نـام   ذكر نگرديدن البته. يابد  مي  آنها اختصاص    نيز به   اي   ويژه  جاهاي،   مشاغل   اهميت  ميزان ب  با توجه 
 از آنها   برخي  ويژة  مكان  نام از روي    تنها  آنها نيست   اعتباري   بركم  ها دليل    از پيشه    بسياري  ي برا  مكان

 را    ميـشده    ناميده   بازار يا بازارگاه     كه   از مكاني    كارها بخشي    از اين    ظاهراً هر يك     كه  يافتدر  توانمي
 نيـز     اطراف   به   آن   دامنة   شدن  ها و گسترده   شهر   بازار در درون    قرارگرفتن.  اند داده مي  تصاصخود اخ ب

   امر در توسعة    ، اين   شك   بي   كه   است  شده مي   آن   پيرامون ر، بسيا   محلات  گيري   و شكل    ساخت  موجب
 بـازار     كلمة   ذيل   اسلام   جهان   در دانشنامة  1.  است  تأثير نبوده    نيز بي    مختلف   صنايع  شهرها و پيشرفت  

، ) بـازاري  (  وازارگ  چـون   بـا تركيبهـايي   wazar وازار  ميانـه  بـازار در فارسـي   «:   است  آمده چنين
   بازار در واژگـان      در تعريف  و...)...  بازار  رئيس(، وازاربد   ) بازرگاني ( ، وازارگانيه ) بازرگان ( وازارگان

است    خاص  افرادي   مجموع  ، در دست     معين  اي  اصطلاحاً عبارت از منطقه   بازار  ،   هم     اقتصادي  نوين
 -   يـا گروهـي     نهاييت   به - وجود دارد      در جامعه    كه   و تقاضايي    و عرضه    خويش   حرفة   تناسب   به  كه

   بـه    از آن    كـه    مكان   آهنگر با اين     كاوه   بار، در داستان     نخستين  ، براي   در شاهنامه  2.كنندداد و ستد مي   
  وران   و پيشه    كسبه   همة   در آن    كه  ستظاهراً مكاني بريم   مي پي و    شويم مي  روبرو شود   تعبير مي   بازارگاه
  رسد عـلاوه  بنظر مي  3 خود هستند    اقتصادي   فعاليتهاي   انجام   يكديگر مشغول    به   نزديك  هايي  در محله 
   مـشاغل    گـسترش    بـراي    مناسـب    مكـاني   عنـوان بازار ب  شهريِ     در ساير سرزمينها نيز پديدة      بر ايران 
   امـور مختلـف      بررسـي    بـراي    مناسـب   ، مكـاني     در واقع    كه است   وجود داشته   يرصنعتي و غ   صنعتي
  .ه است بود  دور و نزديك هاي سرزمين  اقتصادي  روابط ر توسعة د  عامل  و بهترين تجاري

 اسـتاد    هك ـ   شـاگرد در كنـار فـردي        عنـوان  ب   تعـدادي   كه سدرمي   بازار آهنگراني   به   در روم   گشتاسپ
هـم    را   داراب 4. هـستند   شود مـشغول آهنگـري     ياد مي    دكاّن   به   از آن    كه  ص خا   در مكاني  سترآهنگ

   5 ستبكار مشغول پرورد كه روزانه دردكان گازري خودمي گازري

                                                 
  33ص از شار تا شهر؛ سيد محسن حبيبي، - 1
    اسلام  جهان دانشنامه،  »بازار«،   پروشاني ايرج - 2
  1/64/227شا ج :  رك- 3
  185-6/19/181شا، ج :  رك- 4
  6/360/106شا، ج :  رك- 5
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. يـرد  ميگ   شـكل   هايشان   در كنار خانه     بلكه  ،  در بازار    نه   نياز مردم    به   با توجه    هم   از مشاغل   اما برخي 
شود تـا    مي   ساخته  جايي براي اين پيشه      ها   معمولاً در كنار خانه      كه  هاست   پيشه   دست   از آن   آسياباني
 . بازار باشد    به   طولاني   و آمدهاي    رفت  دور از مشكل   و ب   راحت،     عموم  براي،    مكانآن     به  دسترسي
  :شويمي روبرو ميمكانچنين   با  آسيابان گور و دختران  بهرام در داستان

  بنگريـــد  بـــر روشـــني نـــشاهشه
    ده  آســـيا ديـــد در پـــيش يكـــي

  

ــك   ــي بي ــو ده ــرّم  س ــد  خ ــد پدي    آم
ــسته ـــ پراگ نشـ ــردان ندهـــ ــه  مـ     مـ

)7/331/448-449(  
   باشد؛ چـرا كـه      بسيار شلوغي   ، بازار مكان     مختلف  هاي   حرفه  وجود صاحبان  ب  رسد با توجه   نظر مي   به

   و ايـن     هستيم   از لهراسپ   دفاع ب  ور در جنگ    حضور هزار مرد پيشه   ، شاهد      با كهرم   در نبرد لهراسپ  
 خـود     اقتـصادي    ويـژة   هايار در مكان   و ك    بازاري   مشاغل   به   از مردم    شمار زيادي    آوردن  روي  نشان
  شـويم    روبرو مي    پل   بر روي    بازاريان  گاهي عصر   با ازدحام   هم   شاپور ذوالاكتاف   در پادشاهي  1است
   2 را دارند  خانه  به  بازار قصد بازگشت  تعطيلي  هنگام  به كه
  :   حكومت  به  وابستگي  بر اساس  پيشه انواع  

 از    هـر يـك      بـرد كـه      نام   يا خصوصي    و غيردولتي    دولتي   شغل   از دو نوع    توانمي  بندي   تقسيم  در اين 
   مـشغول    شـغل    دو نـوع   اين از   نيز در هر يك      خود برخوردارند و افرادي      خاص   و ويژگيهاي   قوانين
  . درآمد هستند  و كسب فعاليت

   : دولتيپيشه هاي 
 و    دولـت    و نـاظر بـر آن        قـانوني    مرجـع    كه ميكن ق اطلا  اه   از پيشه   ي ا دسته ب   را   دولتي  مشاغل اگر   

 و مـزد خـود را از     ق حقـو    و كارفرمايـان     كارها معمولاً كارگران     گونه   باشد در اين     مملكت  مأموران
  .دست مي آورند  ب صلاح ذي  مراجع  نيز از جانب  ميكنند و تسهيلاتي  دريافت دولت

   ناميد؛ چرا كـه     لتي آنها را دو    توان مي   با دربارست    از كارها در ارتباط      بسياري   از آنجا كه    در شاهنامه  
،  ، پزشـكي   آموزگـاري   مثـل  شاغليم ـ . دربـار هـستند    در خـدمت  هـا هميـشه     پيشه  گونه اين  صاحبان

   نظـامي   ، مشاغل    در امور مملكتي     و مشاوره    وزارت   مثلِ   سياسي  ، مشاغل    و خوابگزاري   اخترشماري
 بـا   3.گيرنـد  قـرار مي     دسته  در اين ... و)  وتقضا ( ، داوري   ، رامشگري   داري  ، پرده   ، دبيري   يگريو سپاه 

                                                 
  58-6/139/57شا، ج :  رك- 1
، نيز اين داستان نقل شده 51  ، ص  داود دينوري  احمدبن  ابوحنيفه در اخبار الطوال، اثر11- 7/219/8شا، ج :  رك - 2

  .است
  :گردد  مي  اشاره  ياد شدهآنها از   كه  از ابياتي  برخي  به  در شاهنامهپيشه ها   گونه  اين  گستردگي بعلت -3
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 از    وسيعي   طيف -  مملكت   اركان   بر همة    شاه   حاكميت -   در شاهنامه    جامعه   ساختار خاص    به  توجه
 ـ  يها را م     بيشتر پيشه   گردد، بنابراين  مي   مربوط   و سياست    نظاميگري  كارها به     مـشاغل   در زمـرة  وانيمت
  . از افراد بدانها مشغولند  نيز وجود دارند و بسياري  شاهنامه  دورة  در سه  كه شمار آوريم ب دولتي

     :  يا خصوصي غيردولتيپيشه هاي 
 نيـستند و معمـولاً       ته وابـس    دولتي  طبقة   هيچ   به   آن   صاحبان   كه  ستئيها، كارها    از پيشه    ديگري  ةدست
  ميزان ب   مشغولند و با توجه     اقتصادي   فعاليتهاي  گونه اين   انجام   به  حدود يا گسترده   م  صورت ب  خاصاش

  ، شـرايط     در مقابـل    ست نيز موظفّ   دولت.  ميكنند  پرداخت  دولت ب   ماليات  عنوان را ب   بلغي، م  سوددهي
هـا ايجـاد نمايـد تـا           حرفـه   ونـه  گ   اين   صاحبان   را براي    و شغلي    اقتصادي   كامل  مساعد كار و امنيت   

   مثـل    كارهـايي   در شـاهنامه  .  گـردد    مملكـت   كـشور   اقتـصاد    رشد و توسعه     آنها موجب   سودآوري
   بيـان   به. قرار داد    خصوصي  هاي   پيشه   در زمرة   وانت را مي    و دامپروري   ، باغداري   ي، كشاورز   بازرگاني

 مستقيماً بـا دربـار در ارتباطنـد      كه جز مشاغلي ب  كه فت يا  دست گيري  نتيجه   اين   به  ديگر شايد بتوان  
  هـايي   ، ساير كارهـا پيـشه        دست   از اين    و كارهايي    و نظامي    ديواني  ، كارهاي   ، آموزگاري    وزارت  مثل

   دولـت   از حمايـت  يابند و      مي  شوند و گسترش   مي   انجام  ت دول   نظارت   تحت  ند كه خصوصي و    فردي
  .ندگردنيز برخوردار مي

   : آنها  صاحبان  براساس  پيشه  انواع
 و    مـردان   ، ويـژة     زنـان    ويژة   دستة   سه   را به    موجود در شاهنامه    هاي   پيشه  توان ديگر، مي   بندي  در دسته 
  : نمود  تقسيم مشترك

   :    زنان  ويژة پيشه هاي 
   بـدانها مـشغولند و يـا بيـشترين          ن يا تنها زنا     هستند كه    اقتصادي   از فعاليتهاي   اي  ها دسته    پيشه  اين  

 كارهـا     گونـه   ايـن . ورنـد Ĥ مي   آنها روي    انجام   كمتر به    هستند و مردان     جامعه   آنها زنان    به  علاقمندان

                                                                                                                        
  ، ص1   و ج553  ، ب106  ، ص2   و ج157  ، ب48  ، ص1 ج/  آموزگـــاري256-255  ، ب153-152  ،ص1   شـــا، ج

-70  ، ب 50  ، ص 1   ج /  شـماري    ستاره 63  ، ب 55  ، ص 1   و ج  35  ، ب 324  ، ص 6   ج /  پزشكي 1508-1506  ، ب 238
، 2  ج/  ، خوابگزاري 91-90  ، ب 118-117  ،ص7   و ج  97  ، ب 141  ، ص    ج   و همان  72-70  ، ب 55  ، ص    ج   و همان  74
، 438  ، ب 76  ، ص 1   و ج  854  ، ب 124  ، ص 6  ج/  ، مشاور سياسـي   1034  ، ب 67  ، ص 3   ج  ، وزارت 206  ، ب 86  ص

ــپاهيگري ــري1486-1480  ، ب142  ، ص8  ج/  سـ ــان1125  ، ب210  ، ص1  ج/  ، دبيـ ، 598  ، ب115  ، ص  ج  و همـ
   ج /  و خنيـاگري    ، رامـشگري  3676  ، ب 229  ، ص 9   و ج  505   ب 209  ، ص 2   و ج  608  ، ب 340  ، ص 7  ج/  داري  پرده

  . ، داوري1402  ، ب137  ، ص8
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 ابـراز    جال كمتر م    زنان   ناميد؛ چرا كه     پنهان   آنها را مشاغل    توان مي   چشمگير نيستند و در واقع      انچند
،   ، ريـسندگي     دامهـا، خـواليگري     دوشـندگي . يابنـد    كارهـا مـي      نـوع    اين  واسطه را ب   وجود در جامعه  

 پيشهاگر   (  و شاعري    و پايكوبي   ، رقص   ، داروسازي   ، آوازخواني   ، نوازندگي   ، خياطي   ، دايگي   پرستاري
 بـر     حاكم   و انديشة    است   زنان   معمولاً بر عهدة     در جامعه    كه  ست كارهايي  از جمله )  گردند  حسوبم
  1. ست خواستار  آنها را از زنان نجام ا  جامعه  فكري ضايف
  : مردان  ويژةپيشه هاي 
ها    از پيشه    گروه  ر اين طلبد د  را مي    بيشتري   بالاتر و فعاليت     جسمي   توان   كه   از مشاغل    ديگري  دستة   

،   آنهـا، امـور دربـاري      بـا      مرتبط  هاي   و پيشه   ، كشاورزي   ، دامپروري    نظامي   مشاغل  كلية. گيردقرار مي 
   سـاير طبقـات     ردان م ـ   نيز كـه     ديگري   از مشاغل   توان مي  طور مثال ب.   مردانست   ويژة   و بازرگاني   ديني
،   ، انبـارداري    ، آبكـشي     وتـصويرگري   ، نقاشـي    گـري   شيـشه :   نمود از جمله    Ĥورند اشاره  مي   روي  بدان
،  ، دروگـري  ، آخورسالاري ، نانوايي ، قصابي  ، گازري  ، رودباني   ، آسياباني    زنبور عسل   ، پرورش   كني  چاه

  2... و ، ملاحي  و چوپاني ، سارباني ، آهنگري ديوارگري
  :   مشترك پيشه هاي 

                                                 
،    ج   و همـان   9-8  ، ب 36  ، ص 1  ج/  ، خـواليگري  127  ، ب 46  ، ص 1  ج/   دام  ، دوشندگي 80  ، ب 53  ، ص 1  شا، ج  - 1

ــسندگي14-11  ، ب40-39  صــص ــان508-502  ، ب140-139  ، ص7  ج/  ، ري ، 1   و ج1346  ، ب381  ، ص  ج  و هم
  ، ب101  ، ص2   ج/  ، دايگــي1549  ، ب241  ، ص1  ج/  ، پرســتندگي1128  ، ب210  ، ص  ج  و همــان41  ، ب53  ص
  ، ب178  ، ص6   و ج280  ، ب24  ، ص  ج  و همـــان252  ، ب23  ، ص5   ج/ ، خيـــاطي490  ، ب285  ، ص9   و ج464
  ، ص 3  ج/  ، آوازخواني 664  ، ب 343  ، ص 7   ج / ، نوازندگي 32  ، ب 324  ، ص 5   و ج  32  ، ب 324  ، ص    ج   و همان  212
  . گويي ، چامه671  ، ب343  ، ص7   ج/ ، پايكوبي664  ، ب343  ، ص7   ج/ ، داروسازي391  ، ب29
 و   ، نقاشـي  672  ،ب43  ، ص 7   ج / ، ديـوارگري  1457  ، ب 86  ، ص 7   ج  /گـري   ، شيـشه  318  ، ب 273  ، ص 9   شا، ج  -2

   ج  /، انبـارداري  70  ، ب 10  ، ص 8  ج/  كني  ، چاه 126  ، ب 329  ، ص 6   ج  /، آبكشي 145  ، ب 312  ، ص 7   ج / تصويرگري
  ، ص 5   ج / ، آسـياباني  490  ، ب 352  ، ص 9   و ج  472  ، ب 332  ، ص 7   ج /  زنبـور عـسل     ، پرورش 402  ، ب 344  ، ص 9

ــازري107  ، ب360  ، ص  ج  و همــان85  ، ب359  ، ص6  ج/   ســازي ، كــشتي1946  ، ب349   ، ب250  ، ص9   ج/  ، گ
، 1205  ، ب 215  ، ص 1   ج  /، آخورسـالاري  176  ، ب 132  ، ص 7  ج/  ، نانوايي 4023  ، ب 250  ، ص 9   ج / ، قصابي 4023

ــري ، 1457  ، ب86  ، ص7   و ج183  ، ب19  ، ص6   و ج229  ، ب64  ، ص1  و ج1075  ، ب299  ، ص5   ج/ دروگــــ
 و  75  ، ب 117  ، ص 7   و ج  36  ، ب 53  ، ص 1  ج/  ، سـارباني  174  ، ب 18  ، ص 6   و ج  75  ، ب 117  ، ص 7  ج/  آهنگري

ــاني1343  ، ب79  ، ص7   و ج283  ، ب334  ، ص9   و ج161  ، ب18  ، ص6  ج ، 1841  ، ب335  ، ص5   ج/ ، چوپــــ
   ملاّحي
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 مـشغولند     هر دو بدان     و مردان    معمولاً زنان    كه  ستئي كارها   شاهنامه   بر اساس    مشاغل  از   سوم  دستة 
 دو  ايـن  از   هر يـك     آنها برعهدة    اجراي   مسئوليت  ست نياز، ممكن   ن و ميزا    جامعه  ط شراي   به  و با توجه  

  .قشر قرار گيرد
 كارها قـرار      اين   در زمرة    و پادشاهي    نيز حكومت    گاهي   و حتي   ، آوازخواني   ، نوازندگي    خواليگري  
   اسـاطيري    دورة در 1. خواهد بـود     كننده   تعيين   آن   مجريان   دربارة   بر جامعه    حاكم   شرايط  گيرد كه   مي

 و يـا در       همزمـان    اسـت    ممكن   مشغولند ولي   كار آشپزي  ب   و گرمايل    ارمايل   ضحاك  نةدر خورشخا 
.   است  ، خواليگرِ خاصِ شاه     همسر مهبود، وزير انوشيروان   .  باشد   زنان برعهده كار   ديگر اين   هاي  دوره
 ـ   حرفـه   ، آشپزي گيرد مي  صورت   مردان  وسيلة در دربار ب   كه كار   اين   از انجام   جداي  هـر    در   كـه   ستاي
 نيـز     مشترك  ساير مشاغل .  گردد   نيز محسوب    مردانه  تواند شغلي  مي   ولي   زنانست   نيز برعهدة   اي  خانه
  .هستندويژگي    همين داراي
  :   اجتماعي  پايگاه  بر اساس  پيشه انواع

  آنهـا را بـه   هـا   پيـشه   بـراي   جامعـه   و ارزش  اعتبار    ميزان ب   با توجه    ديگر، ميتوان   بندي  م تقسي يكدر 
  : كرد بندي  دسته »پست« و » يا آزاد بازاري«،  »نظامي«،  » ديواني- درباري«،  »، سياسي ديني«

  :ديني مشاغل 
   كارها از آنجا كـه       نوع   اين   برخوردارند صاحبان   اي   ويژه   و حساسيت    از ارزش   ها اين دسته ازپيشه   

   پيـروي   خـود از ايـشان    سري ن و آ  در امور دنيايي  مردم اند و در حقيقت  جامعه  طبقات  همه  الگوي
 افـراد در نظـر        ايـن    بـراي    وظايفي   قديم   ايران   ديني  در نظام .  هستند   حساسي   موقعيت  كنند داراي مي

 و    داشـتن   نگـاه    را خـوب     ديـن    است  جمله   از آن    هستند كه    آن   انجام   به   موظف   و ايشان    شده  گرفته
 از   كـه    را همچنـان     و رسم    و آيين    و حكم    وفتوي   كردن   و بادقّت    را خوب    ايزدان   و ستايش   پرستش
 و    آگاهانـدن    و نيكـي    ب را از كار خو     و مردمان )   داشتن  درست (  آشكار است    مزديسنان   پاك  بهدين

   چـون   بايـد از عيـوبي  - موبـدان -افراد اين 2. ن داد  را نشان  و پرهيز از دوزخ  و بيم    بهشت  سوي ب  راه
                                                 

، 9   و ج252  ، ب23  ، ص5   و ج  ، خـواليگري  1609-1605  ، ب 149   ص ،8   و ج  127  ، ب 46  ، ص 1  شا، ج :  رك - 1
  . ، آوازخواني3644  ، ب228  ، ص9   و ج664  ، ب343  ، ص7   و ج ، نوازندگي3607  ، ب225  ص

زاد،  چهـر    همـاي    از جملـه     از زنـان    شـوند امـا برخـي        مـي    برگزيـده    مردان   بيشتر از ميان     پادشاهان   در شاهنامه    اگرچه
   و حكومتداري    پادشاهي  توان   مي   جهت   همين  گيرند به    در اختيار مي     مدتي   را براي    مقام   نيز اين   دخت   و آرزم   پوراندخت
  : ك. ر  زنان  اين  پادشاهي  به  مربوط  ابيات  مطالعة  براي  دانست  مشترك را نيز شغلي

  ، ب 305  ، ص 9   چهـرزاد و ج      همـاي    پادشاهي 2  ، ب 354  ، ص 6   ج  ماي   زن   و پادشاهي  2856  ، ب 219  ، ص 8    و ج 
  . دخت  آزرم  پادشاهي2-1  ، ب307  ، ص9   و ج  پوراندخت  پادشاهي1-2
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 1.دور باشـند   ب   در دين    و بداعتقادي   نديشيا   و كوته    و غفلت    و فراموشكاري    و آزوري   گذاري بدعت
 بـشر     حيـات    دورة  برخوردارند و از نخستين   يژه اي    از اعتبار و     در شاهنامه    دين   مبلغان  عنوان ب ايشان

  هـاي    در دوره    كه  نجاستآ  تا   اهميت  اين.نددار   پررنگ  حضوري   تاريخي   دورة   تا پايان    كتاب  در اين 
  :شودي اشاره مي شاه- موبد   اين به  جمشيد دركلام.بالندمي خود »  شاهي-موبد «   به  شاهان ،ابتدايي

   ايـــزدي  بـــا فـــرّة  گفـــت مـــنم 
                                           

    موبــدي  همــم  شــهرياري هــم  
)1/39/6(  

   اشـخاص    اين   موقعيت  و ارزش    از اهميت    افراد و دربار، نشان      اين   نزديك  ارتباطه هاي بعد    در دور 
   دسـته    حضور اين   بدون   و سوگي    و جشن    و نصب    عزل   هيچ   كه  رد تا جايي   آنها دا    حساس  و نقش 
 از اعتبار بسيار     در ميان مردم     آن   به   وابسته  هاي   و پيشه    ديني  ، مشاغل    اساس  بر اين . گيرد نمي  صورت
   ديـن    اساسي   نقش   است   ديني   اعتبار مشاغل    افزايش   موجب   كه   ديگري  علت.  سترخوردار ب  بالايي

   آسمان   خدا و رابط     نمايندگان   در باور مردم     موبدان   در حقيقت   . است   بشر اوليه    در زندگي   و مذهب 
 و    امور بـر ذهـن       به   نسبت   آگاهي  دانند و اين   را مي   يعمل هر     با خبرند و نتيجة     و زمينند از هر كاري    

   و پـاكي   از تقدس  اي   در هاله    ديني   مشاغل  هت ج   همين   به   است   افكنده   سايه   ابتدايي   بشر دورة   روح
   انـسان   در واقـع  . شود مي   نگريسته   و آسماني   دستق   كارها با ديد     گونه   اين   دارندگان  رد و به  گيميقرار

 را    مذهبي  آئينهاي  و مأموران   دوزد و موبدان   مي   چشم   آسمان   ديگر به   هاي   از دوره    بيش   دوره  در اين 
   قـشر از جامعـه       ايـن    بر عهدة    كه   كارهايي  پس. داند خود مي    پشتوانة  ترين   كننده  رمدلگ و    ترينمحكم

 و   تـرين    بـاارزش    شـاهي    از مقـام     پـس   انتومي  بنابراين.  خواهد بود   نيز قرار دارد ارزشمند و مقدس     
 گيـرد  قرار مي    موبدي  امور   در محدودة    كه   كارهايي  از جمله .   دانست   ديني   را مشاغل    پيشه  معتبرترين
 . هاسـت    در آتـشكده     برافروختـه    مقدس   از آتش   نگهبانييقت،  ق،ح در   كه ستا)  آتشباني (=  هيربدي

 ـ منحصر دارندگان مقام موبدي، خاص ايران و     اين توجه ويژه ب     در    بلكـه  دوره اي خـاص نيـست      ب
 از   آتـش مقـدس      داشتن  ه نگا   روشن  وظيفةدليل وجود انديشه هاي مذهبي       و دورها نيز ب    ساير ملل 
كه معمـولا   - را  ، خدمتكاراني    گروه  اينآسايش     براي   شاهان  كه جاآنتا 2. ست برخوردار  ييبالا  اهميت

  صورت ب   گروه   نيز اين   ممالك رسد درساير  بنظر مي  3.دارند برپا مي   درمقابلشان -اسيران جنگي هستند  
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چنـين نكتـه اي آشـكار        ،   چوبينـه    با بهـرام   پرويزخسرو   نبرد  در جريان  .برند درديرها بسر مي    جمعي
  1.گرددمي
  : دربار مشاغل 
   خود بـه     كه   است   وابسته كشور   سياسي   دربار و مسائل     به   كه   است  ، فعاليتهايي    از مشاغل    دوم  دستة 

  .گردد مي  تقسيم  رفاهي-  و درباري ي ديوان-  ، درباري  سياسي-   درباري  دستة سه
  : سياسي-اريدرب)  الف

 و   ، گنجـوري     در امـور حكومـت       مـشاوره   و   وزارت  مثل   وظايفي   شامل   سياسي -   درباري  مشاغل   
 ـ   و از حـساسيت     هـا مـرتبط      سـرزمين    و خـارجي     داخلـي    بـا سياسـت      كـه   تس ا  فرستادگي   الايي ب

   گونـه    ايـن    بـراي   ب افراد مناس ـ    انتخاب   چگونگي   نيز به    مختلف   در كتب    كه  طوري ب  برخوردارست
   امر حكومتند تـا آنجاسـت        مشاوران   كه   وزيران   شغل   اهميت  طور مثال ب.   است   شده  فعاليتها سفارش 

   بدو بـاز بـسته    و مملكت  و فساد پادشاه صلاح" شود زيرا مي   توصيه   كارهايشان   پنهاني  ي بررس   به  كه
   و بـابرگ     بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده         ان آباد   باشد مملكت    روش   وزير نيك    چون  باشد كه 

 و    يافـت    در نتوان    تولّد كند كه     خلل   آن   باشد در مملكت     بد روش   ، و چون     دل   فارغ  باشند و پادشاه  
 و   راهنمـايي   وظايف وزير    از جمله  2".  مضطرب   بود و ولايت     و رنجور دل     سرگردان   پادشاه  هميشه
 جنگها،   در همة .  را اتخاذ نمايد     تصميم  خردمندانه ترين  لزوم،   تا در مواقع    است   شاه   سياسي  مشاورة

  ست دليل   همين   باشد به    داشته   كننده   تعيين  تواند نقش  مي   سياسي   مقام  ، اين    خارجي  ه و چ    داخلي     چه
  كـاووس ر كـه    همـانطو .  ست  برخوردار  خاص   جايگاه يژه و  و  اهميت از    شاهنامه در   وزارت   شغل  كه

 هم براين باور اسـت كـه  برزگمهر  3 ست ارزشمندتر  و ثروت   از گنج   گاه وزير هوشيار و آ     ستمعتقد
   برشمرده   وزارت   شغل   صاحب   براي   كه  ويژگيهايي  4گردد مي   پادشاهي   تباهي   موجب  ،وزير ناخوب 

                                                 
    682- 9/50/680شا،ج : رك - 1
 ؛دسـتورالوزرا :  ك. وزيـر ر   ويژگيهـاي   دربـارة   همچنين31ص  ، حسن ابوعليخواجه نظام الملك ، طوسي ؛ نامهسياست -2

)  رفيـع  (  عبـدالرفيع  ؛ از بزرگمهـر تـا اميركبيـر         ايرانـي    و وزيران  18-15  ، ص 2  چ،  )خوندمير( الدين   همام   بن  الدين  غياث
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  136-135  ، ص  خوانساري  احمد سهيلي ، تصحيح  سعيد مباركشاه منصوربن
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   معمـولاً ايـن      كـه    و دانايي   نامي، نيك    رايي  ، درست   ، خداترسي   ، خردمندي   شود عبارتند از بيداردلي   مي
   1. وجود دارد  شاهنامه ويژگيها در وجود دستوران

 -دربـاري دليل حـساسيتي كـه دارد درزمـره مـشاغل           نيز ب ) گنجوري(حفاظت از گنجخانه سلطنتي   
طور كلي تعريف عام    ب باشد اما     داشته خاصي   تعريفست  كه در هر دوره ممكن     تواند باشد سياسي مي 

 Ĥيـد  نيـز بـشمار مي       زنانه   شغلي   گنجوري  هيگا 2.  است   شاهي  خانة گنج  هاكليدداري   دوره   در همة  آن
 و    شـاپور ذوالاكتـاف     را در داسـتان   آنها  نمونة. شوند مي  ه، گنجور ملك    زنان چراكه در برخي دوره ها    

   3 ديد توانمي بدستور قيصر   در روم سارتشا
  گـنج ه،شد مي ها فرستاده  آتشكده بردها به در ن خاطر پيروزي لاً ب  معمو   كه   بسياري  هداياي   به  با توجه  

   امـاكن بخـدمت     گونه اين دره است وتعدادي از گنجوران      ديگرد مكانها ايجاد مي    نآ در    هم  هايي  خانه
  در مواقعي  كه   هدايا  و هااراييد  ، زيورآلات  اموال شاه كه شامل      نگهداري   وظيفة تا نداه  دش مي  مشغول
 در روزگـار يزدگـرد        اعـراب   بـا   در نبـرد ايرانيـان    . ند شـو    دار  عهده   را  است   بوده  اسب  هاي  نيز گله 
 از   وخبـردادن    آوردگاه   اوضاع  ضمن تشريح    برادرش   به  اي   در نامه    ايران   سپاه   فرمانده  ، رستم   ساساني
 گنجور    را به   آنهامنظور حفظ اسبها از حمله اعراب       ب كند مي   سفارش   لشكرايران،   زودهنگام  شكست
بطـوري كـه     5 اسـت   داري   صـرفاً خزانـه      شـغل    خسروپرويز اين   در دورة اما   4. بسپارد   شاهي  آتشكده

   6شمار مي آيده هاي شاه از مشاغل بسيار مهم بخانكليدداري گنج
  ا كـه  از آنج ـ . د دار  اي   ويـژه   اهميت   سياسي -   درباري  هاي   ديگر از پيشه     يكي  عنوانبهم    فرستادگي 

بايد از  د   خود هستن  زمينرس   سياسي   مشي   خط  دهندة و نشان   كشور   يك   سياسي   نمايندگان ، افراد  اين
 افـراد ذكـر       اين   نيز براي    ديگري  ويژگيهاي.  برخوردار باشد    كافي   و ذكاوت    علم ،هوشياري،   درايت
   و حاضر جـواب     زبان   و چرب   خن و نيكوس    و نيكوروي    مهيب  بايد كه  : اينكه   از جمله    است  گرديده

 بـالا و    حقير وكوتاه  رسولي  درآيد و نبايد كه     مردمان   در چشم    باشد چنانكه    زينت  و بلند بالا و تمام    
   و بدمـست   و مزاّح  و بسيار خنده گوي   و ياوه    سخن   ذكر كرد و فراخ      و خامل    و لنگ    و زشت   كوسه

                                                 
     23-1/37/20و9/16/98و1570-8/147/1568شا، ج : رك - 1
   1/116/620 شا، ج: رك - 2
  185-7/229/182  شا، ج:رك - 3
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  همچنين. 2242-2241  ، ب 2154  شا، ص :  ك.ر.  شهر   اقتصادي   و مشكلات    مسائل   و حل    است   شاهي   از گنج   نيازمندان
  ..661  ، ب2087  شا، ص:  ك.ر. شود مي در جنگها ياد   گنجوران  از سلاحداري  پادشاه  همين  سلطنت در زمان
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   يا كـسي     بچگان   يا دهقان    بچگان   باشد يا از بازاري     و و فحاش   مخور و بدخ     و نان    و بخيل   و عجول 
   و بـاادب     بايد فصيح    باشد، مردي    بد منسوب    و نامي    تباه   و لقبي    زشت  خصلتيه   او ب    در اسلاف   كه

 در    چـشمش    بـه    چيـزي    كه   و بسيار خرج     و باذل    دل   و فراخ    ده   و صدقه    ده   و نان    و آهسته   و حليم 
  زادگـان  باشـند و از بزرگ       مـصاحب    وي  بت در صـح     و فـضلا هـم       ائمه   چند از معارف    ايد و تني  ني

   وضـعيت    بررسـي   نيزمثـل    ديگـري    كارهـاي   رساني   پيام   در كنار وظيفة    ست افراد ممكن    اين 1...باشد
نجا سفر  ه آ  ب  رسولي   با نشان    كه   سرزميني  يامرا  دربار   آداب   كيفيت ، همچنين،  رودها ،ها   عقبه ،راهها

   با توجه  .ست شغل   اين   بالا از ضروريات     ويژگيهاي   دارا بودن   بنابراين 2.عهده داشته باشند   ب راكنند  مي
   از جملـه    ها سـفيران  ي زنـدگ    بـودن    ابتـدايي    بـه   بـا علـم    و نيـز       در شاهنامه    جوامع   خاص  وضعيتب

   سـرزمينهاي    سـفر بـين      عمر خود را در حال     دي از  بخش زيا   تقريباً   هستند؛ چرا كه     افراد  پركارترين
.  ناميـد    سـخت    مـشاغل    از افـراد را صـاحبان        گروه   ديگر بايد اين    عبارتب.  ميگذرانند  دور و نزديك  
 3.شوند مي ـ   كـار گماشـته      اين   نيز به   ان موبد   گاهي  شود حتي  مي   برده   افراد نام    از اين   مهبارها در شاهنا  

 و تور     سلم   كه   را در فردي     شغل   اين  و حساسيت  ذكر گرديده      فرستاده   براي ي كه  از ويژگيهاي   برخي
  : نيمبييم ميفرستند فريدون  سويب

ــد پـــس ــدي گزيدنـ ــر  موبـ   تيزويـ
   كردنـــد جـــاي  پردختـــه زبيگانـــه

  : سلم 
   برنــــورد  ره  را گفــــت فرســــتاده
ــي  ــو آي ــاخ چ ــدون  بك ــرود   فري   ف

                                             

  و يـــادگير  و بينـــادل ســـخنگوي  
ــه  ســگالش ــر گون ــد ه   راي  گرفتن

   
ــه ــد ك ــاد  نباي ــرا ب ــد ت ــرد و  ياب  گ
ــستين ــسر ده   ز نخ ــردو پ   درود ه

  )228-227و1/93/224-225(
  :   ديواني-  درباري)  ب
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  ها اشاره    و بخشنامه    و قوانين   ها، دستورات  پيام   نوشتن   مثل   اموري   به   درباري   از مشاغل    ديگري  دستة
 يـاد     ديـواني  -   درباري  انعنو با     شغل   از اين    اگرچه 1.گيرد دبير دربار قرار مي      كاري  رنامةدارد و در ب   

   فرمانهاست   نگارش   خود را در دربار مشغول       وقت   تمام   شخص   اين  رسد كه  بنظر مي   ميشود و چنين  
 باشـد تـا       لشكرحـضور داشـته      بـا فرمانـدهان      جنگها همـراه     در همة   دارنده چنين پيشه اي بايد     اما
  فرمانـدهان ب  پيامهـايي    لـزوم    در مواقـع     و يا  بنويسددربار   نبرد را ب     به   مربوط  زارشهايها و گ    نامه  فتح

 بـسيار    منـدي    و انديـشه    ، درايت    ذكاوت   به   شغل   اين   كه   پيداست  ناگفته 2. دارد   ارسال   مقابل  سپاهيان
 ،النظـر    دقيـق   ،العـرض    شـريف   ،الاصل  كريم  بايد ت اس  نيز آمده ه   در چهار مقال   آنگونه كه   نياز دارد و  

 باشد و     او رسيده    اكبر و حظّ اوفر نصيب       قسم   آن   و ثمرات    باشد و از ادب     الرأّي  ثاقبالفكر و     عميق
 ـ    شناسد و مقادير اهل  ابناء زمانه  نباشد و مراتب  بعيد و بيگانه     منطقي  از قياسات  ه  روزگـار دانـد و ب

 ـ      مشغول   آن   و مزخرفات    دنياوي  حطام    و اربـاب    اض اغـر    اصـحاب    و تقبـيح    تحـسين ه   نباشـد و ب
   و مراسـم     نـازل    از مواضـع     ترسل   را در مقامات     مخدوم   نشود و عرض     نكند و غرهّ     التفات  اغماض
  3... دارد  محفوظ خامل

 4  اسـت    شـده    دبير برشمرده   براي از زبان شاهان وبزرگان چنين ويژگيهايي        در شاهنامه فردوسي هم   
  :ست چراكهد ارزشمن و بسيار بااهميتاز نظر بزرگمهراين پيشه 

ــري ــوان دبي ــاند ج   را بتخــت  رس

ــست  ــشه دبيري ــد   از پي ــا ارجمن  ه
ــت ــا آل ــر  و راي چــو ب   باشــد دبي

ــن ــويش ت ــج   خ ــر دارد ز رن     آژي
رد آيـدش          بلاغت    چو بـا خـطّ گـ
 تر  كوتــاه  گزينــد كــه   آن زلفــظ

                                           

ــت     ــزاوار بخ ــزا را س ــد ناس   كن
ــده ــرد افگن ــزو م ــد ك   گــردد بلن

ــاگزير   ــا نـ ــر پادشـ ــشيند بـ  نـ
ــي ــد ب ــدازه بياب ــاه ان ــنج  از ش    گ
ــشه ــي برانديـ ــدش  معنـ    بيفزايـ

ــد  آن بخــط ــه نماي  تر دلخــواه  ك
      )8/142/1478-1483(  

                                                            

                                                 
،    و نهم    سي  باب ،  يار ز   وشمگيربن  بن   قابوس  بن   كيكاووس   امير عنصرالمعالي  ؛ قابوسنامه : ك. ر   دبيري   شغل  در زمينة  - 1

  .215-207  ص
  )3/45/669و1/177/640شا،ج : رك - 2
  20نظامي عروضي،  ص رمقاله؛  اچه - 3
  )483-7/246/482شا،ج : رك - 4
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د، راسـتگو،   ، پارسـا، شـكيبا، دانـشمن        فهـم    دبير بايد خردمند، بردبار، هوشيار، خوش        وي   از ديدگاه 
  هـا يكـي      فرمانهـا و نامـه       بر نگارش   علاوه 1. باشد   بدگويي  دور از صفت  ، خوشرو و ب     وفادار، پاكيزه 

كار نيـز در       زيرا اين   ست دولت   بنفع   مردم   اموال   و سرشماري   ات مالي   دريافت   دبيران  ديگر از وظايف  
از   ماليـات خت  پردا عدم    از آگاهي    گور پس   بهرام. گردد مي   محسوب   ديواني -   درباري  غل مشا  زمرة
ش  امـوال    سرشـماري   كند تا به   مي  وانهر   كارآزموده  يريدبشمار     بي  ثروتعليرغم  از فرشيدورد     سوي

وصف كـار     با اين  2. نمايد   مصادره  مندان نياز   نفع  را به رايي او   اد  ، تمام    پنهان  زگوهرهايبپردازد و ج  
برسي اموال   آورد وحسا   ديواني -   درباري   مشاغل   در زمرة  بايد  را نيز    يا ماليات    و خراج    باج  مأموران

  تـاريخي  در دورة . هـستند ر ارتباط مستقيم با خزانـه مملكتـي  ست چراكه دمردم از وظايف ايشان

  3.مشويه مشاغل روبرو مينگو بيشتر با اين 
  :ي رفاه-  درباري)  پ

 معمـولاً     هـستند كـه      مي ناميم پيـشه هـايي       رفاهي -   درباري   آنها  كه   درباري   از مشاغل    سوم  دستة 
  از نظـر مكـانِ زنـدگي         ممكنست   اگرچه اين افراد  .گيرند مي   صورت  ان وفرودست   خدمتكاران  وسيلةب

   طبيعـي   شـاهي   در كاخهـاي    دگي زن  دليل ب  د كه  باشن   داشته   بهتري  يت وضع  جامعهقشارساير ا  ب  نسبت
   ايـن    در انجام    و مردان   زنان.  و درآمد را دارند      آرامش   و كمترين    تلاش   بيشترين با اين حال  نمايد  مي

 و    اشـراف  -   برتـر جامعـه     كـار بگيرنـد تـا طبقـة        ب   فراواني   بايد تلاش    همه  عكارها مشتركند در واق   
  ، اخترشـماران     و خنيـاگران    ، رامـشگران    داران  ، جامه   ساقيان. سر ببرند ب  آسايش در   -   سلطنتي  خاندان

  5.گيرند قرار مي  دسته در اين...  و ران، پرستا ، چاكران ، دايگان ، بازداران سالارباران 4، وخوابگزاران

                                                 
  )1486-8/142/1484شا،ج : رك - 1
  7/363/1023شا،ج: رك - 2
  )7/363/1023و2518-7/448/2513و8/58/99شا،ج : رك - 3
 كارهـا    نـوع   اين توان ميگيرد اما مي  صورت  موبدان  معمولاً توسط  كه ست از مشاغلي  و اخترپرسي   بگزاري خوا  اگرچه - 4

   و اطرافيـانش     شاه   روحي   و آرامش    آسايش   شرايط  نوعي ب   آورد؛ چرا كه     نيز بحساب    رفاهي -   درباري  اعمال  را در زمرة  
  سازند ي م را فراهم

، 7   و ج  505  ، ب 209  ، ص 2   ج /دار  ، جامـه  3575-3574  ، ب 261  ، ص 8   ج / سـاقي ،  308  ، ب 156  ، ص 1  شا، ج  - 5
، 141  ، ص    ج   و همان  72-70  ، ب 55  ، ص 1   ج /  و خنياگري   ، رامشگري 3676  ، ب 229  ، ص 9   و ج  608  ، ب 340  ص
  ، ب324  ، ص6   و ج63  ب، 55  ، ص1  ج/  ، خــوابگزاري90  ، ب117  ، ص7   و ج63  ، ب50  ، ص  ج  و همــان97  ب
، 1   ج/ ، سـالارباري 821  ، ب51  ، ص7   و ج1125 ، ب210  ، ص  ج  و همـان   598  ، ب 115  ، ص 1   ج  /، اخترشماري 35
 41  ، ب 53  ، ص 1   ج /  ، چاكري 1522  ، ب 239  ، ص    ج   و همان  1522  ، ب 239  ، ص 1  ج/  ، دايگي 1549  ، ب 241  ص

  . ، بازداري609  ، ب340  ، ص7   ج/  ، پرستندگي1128  ، ب210  ، ص  ج و همان
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  :نظامي 
 و نيـز      كـار انـساني     يـروي  از ن    و استفاده    كشورگشايي -   حاكم   سياسي   و انديشة    درپي   پي  نبردهاي  

 و    جـوان   زمنـد نيروهـاي   ، نيا    در شـاهنامه     مختلـف    بـر جوامـع    - ديگـر      سـرزمينهاي    طبيعـي   منابع
 شود مي ـ   امـر موجـب     اين.  كنند   پياده  خود را    حاكمان   اهداف   نظامي   فضايي   در ساية    كه  ستكارآمدي
 از    مـشاغل   ايـن .  آورنـد    روي   آن   بـه   وابـسته    و كارهـاي     سـپاهيگري    شغل   از افراد به    زيادي تعداد

   ميـشود كـه     ا شامل ، ر ...دار و   ، سرباز و سپرور و نيزه        طبقه  ترين  ، تا پايين    ، سپهسالاري    سطح  بالاترين
   جملـه  از  خـود برخوردارنـد      خـاص    از اعتبار و اهميـت       و كارآمدي    تلاش  ميزان ب   با توجه   هر يك 
،  ، سـپهداري  ، دژبـاني  شود پاسـباني  مي ـ  بـدانها اشـاره   ر در شـاهنامه  ر مكـرّ  طـو  ب   كه   نظامي  هاي  پيشه
...  و  داري   اسـپ  1،  ، فرسـتادگي    گري، منـادي     پيلبـاني  ،  ، ملاّحـي    ، رودباني   ، مرزباني   ، سپروري   باني  ديده
   2. است

 : يا آزاد  بازاري  

 و    اجتماعي  موقعيت ب   افراد با توجه    كه  يستئ، كارها   بندي   تقسيم   اين  ها بر اساس     ديگر از پيشه    دستة 
   در پـي     آن   كمـك    مـشغولند و بـه      اند و بدان     آموخته  خويش   گذشتگان پدران و  خود از    خاص  طبقة
  ، ماليـات     دولت حـاكم     كار به    از اين    و سود حاصل     امنيت   خويشند و در قبال      اجتماعي   پايگاه  حفظ
 و   اورزان از كـش    آيـد كـه      مـي   ميـان  ب   سخن   بيشتر از مالياتهايي    نامه ظاهراً در شاه    اگرچه. ردازند  ميپ

،    فروشـي    موزه   كارها مثل   ترين   از پايين    مختلف   در سطوح  حرفه ها   اين. گردد مي   دريافت  دامپروران
 و    نـساجي  ،  گـازري  ،   كنـي   چـاه ،    آهنگـري  ،    آسـياباني  ،   نانوايي ،   قصابي ،   فروشي   ماهي ،   كفشگري

  پيـشه هـا     از ايـن  برخي. گيرندي م  شكل  و بازرگاني  گوهرفروشي  برتر مثل  تا مشاغلي    گرفته  كشيآب
  بازرگاني.  ندارند   خاصي   ظاهراً مكان   هم   در شهرها و روستاها هستند و برخي         ويژه   مكانهاي  داراي

   از اهميـت    و   ملتهاسـت   جـه  مورد تو    وايجاد درآمد بالا    سودآوري  دليل ب   كه   است  يكارهاي  از جمله 

                                                 
 ديگـر    و از سوي ست  ا در ارتباط  سرزمين  يك  خارجي  با سياست ؛ چرا كه     است   سياسي  سو شغلي   از يك    پيشه   اين -1
  شودي م  عنوان  نظامي  كارهاي ر زمرةد
    : شود  مي   اشاره   موارد ذيل    به نمونه    عنوان  به -  2
، 207  ، ص 1   ج /  ، دژباني 795  ، ب 127  ، ص 1   ج /  ، پاسباني 3976  ، ب 247  ، ص 9   و ج  489  ، ب 102  ، ص 2  شا، ج  

  ، ب 230  ، ص 2   ج /  بـاني   ، ديده 465  ، ب 207  ، ص 2   ج /  ، مرزباني 3122-3119  ، ب 195-194  ، ص 8   و ج  1080  ب
  ، ص4   ج/  ، رودبـــاني438  ، ب76  ، ص1   ج/   ســـپروري،341  ، ب137  ، ص4   و ج617  ، ب42  ، ص3   و ج794
، 441  ، ب 237  ، ص 4   ج /  گـري   ، منـادي  550  ، ب 84  ، ص 8   ج /  داري  ، اسپ 659  ، ب 110  ، ص 6   و ج  855  ، ب 169

  . ، ملاّحي1692  ، ب335  ، ص5   ج/  پيلباني
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 و فكـر      كافي   و سرماية   از ثروت  پردازند مي  كه به اين كار     كساني  و معمولاً   ست نيز برخوردار   زيادي
 در فـضاي     كـشورها    بين   طولاني   خود را در مسيرهاي      اموال   حفظ   برخوردارند و توان     بالا  اقتصادي

   امنيـت  سـايه در  و   از كاروانهايشان دارند       حفاظت  براي   سربازان   هزينة  پرداختبا   امن آن روزگار  نا
  اي بـر    مختلـف   هاي در سـرزمين     كـه    هـم   اقداماتي  از جمله  .دهندمي   ادامه  تجارتب اين كار   از  حاصل
 ـ    سپا   براي   نگهباناني  يرد گماشتن گ مي   صورت   از تاجران   حفاظت    البتـه   .ستباني از جان واموال ايشان
   از بزرگان   مولاً يكي  مع  كه -ذ بانفو   پشتيباني  يافتن  در   سعي ،ممالك   سايرورود ب نگام  ه نيز    بازرگانان

 براي نجـات بيـژن ازچـاه،        ،  ننا بازرگا   در پوشش   رستم در داستان بيژن ومنيژه،      . دارند  -ست ديار  آن
   از اعتبـار پيـشة      ن امر نشا    اين  شود كه  روبرو مي    پيران  رود با استقبال  در بدو و  و    توران ميگردد   راهي

   شـخص   كـه    معمـولاً كـسي    و 1. دارد   مختلـف   هـاي    سرزمين   ساكنان   در ميان    آن   و اهميت   بازرگاني
 بكـار     ايـشان   و كالاهاي شخص بازرگان      همراهان   ايجاد امنيت    خود را براي     تلاش   تمام ،ست  حامي
 در جستجوي   -راي رهايي خواهرانش   ب -هنگام ورود به روئين دژ     همانگونه كه اسفنديار   2 ، گيردمي

   بازرگـاني   دركـسوت   از روم  اطلاعـاتي    آوردن  دست ب   براي كه نيز  شاپور ذوالاكتاف  3 .پشتيبان است 
شود  مي ـ   حـضور در روم   چرايـي   كـشورها پاسـخگوي      همـة    آيـين    و طبـق   دهش ـ    سرزمين  وارد آن 

، بلكـه   د  اهميت اين كار كاسـته نميگـرد       نيز از    در دوره تاريخي   4شودبرخوردار مي  قيصرازحمايت  
شود تلاش در حفظ جان اين گروه       نزديك ايجاد مي   بين كشورهاي دور و   خاطر ارتباط بيشتري كه     ب

   بـراي    ويـژه    هـدايايي   هم معمـولا    بازرگانان 5.گيردزمره كارهاي اساسي شاهان قرار مي     از جامعه در    
 و خريـد و       اسـكان    مناسـب   برند تا شـرايط     مي  همراهب بدانجا سفر ميكنند       كه   سرزميني  زرگ يا ب   شاه

   بازرگـاني   درداستان 6. سازد   فراهم  برايشان -گيرد صورت مي  پاياپاي   صورت ب  كه گاه  - را   كالا فروش
 معمولاً خريـد و       كه  يي كالاها 7.رددگ مي   تقديم   پيران   به   هدايايي   نيز چنين    بيژن   آزادي   با هدف   رستم
 و   ، زيـورآلات    ، فـرش     عطر و مواد خوشبو كننده      ، انواع   ، پوشاك    مواد خوراكي    شامل شوند مي  فروش

 را  آنهـا  نيـاز خـود        بـه    بـا توجـه      هر منطقـه     مردم   نبرد هستند كه     گرانبها و ابزار و آلات      گوهرهاي

                                                 
  925-5/62/920شا،ج : رك - 1 
  934-63/930-5/62شا،ج : رك -  2 
  486-6/194/485شا،ج : رك - 3
  163-7/228/160شا،ج : رك - 4
  318-9/337/317شا،ج : رك - 5
  491-6/194/487شا،ج :  رك - 6
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 هـم  اپورش ـ 1.كندمي...  و   و عطر و پارچه     يورآلات ز   اسفنديار تجارت  همانطوركه.. كنند مي  خريداري
 را   بـار نمـك     دژ سـفيد،     با مردمـان     تجارت  براي    رستم و  2 است   و گوهر و ابزار جنگ      تاجر پوست 

   3.گزيندبرمي
   :  پست مشاغل 
 در شـاهنامه     مـردم    از ديـدگاه     اما برگرفته   ها نازيباست    پيشه   برخي   براي   نامي   چنين   انتخاب  اگرچه 

 و   دشـنام   عنـوان  نيـز ب     گـاهي   نامند و حتـي    مي   و پست   ارزش  را بي  كارها    خي بر   با صراحت    كه  است
   زنـدگي    گـذران    وسـيلة   حرفه ها    همين   كه  برند در صورتي   بكار مي    بسايرين   نسبت  فحاشي منظورب

،   فروشـي    مـوزه  .هـستند    آزاد يـا بـازاري      كارهـاي   جـزو   نـوعي  و ب    ايشان   درآمد براي   و كسب   مردم
   در كنـار بـسياري       هستند كه    كارهايي   از جمله   ، گازري   فروشي  ، ماهي   ، چوپاني   اري يا پيشك   مزدوري

  گيـري    و چـشم     مناسـب    اجتمـاعي    نيـز پايگـاه      صاحبانـشان    ندارند و بـالطبع      چنداني  ديگر، ارزش 
رفتن ي كـه خـود پـس از پـذ         –ن آنگاه كه خـراد      ي در داستان نبرد بهرام با فغفور چ       . ندارند جامعهدر
هن يك سرباز م ـيخواند اورا نه در حد    يم  از نبرد فرا   يدور را ب  يراني سردار ا  –ست از ساوه شاه     شك

  4. داندي ميفروشي ماه ويريگي ماهستهيپرست بلكه شا
ــو   ــرام  كــز شــهر  ت ــدو  گفــت  به  ز گيتــي   نيامــد  جــزين  بهــر  تــو      ب

                                                 
  496-6/194/495شا،ج: رك - 1
  156-7/228/153شا،ج : رك - 2
 آنـرا در   تـوان  مـسكو مي  يگـردد امـا در چـاپ    م  محـسوب   شـاهنامه   اصـلي   از ابيات  مول   ژول   در چاپ    داستان  اين - 3

  . كرد  مشاهده  جلد نخست  ملحقات270-267  صفحات
   اسـت    يافتـه    مأموريـت    فريدون   دژ سفيد از سوي      گشودن   براي   كه   رستم   جد اعلاي    نريمان   كه  ست قرار   از اين    داستان
 بـر پـدر       از سـوگواري     فرزند او نيز پـس      سام. شود مي   كشته  نان آ  دست خود گردد ب     مأموريت   انجام   به   موفق   آنكه  بدون
 ـ   ايـن    از بيـان     پـس   زال. خـورد  مي   او نيز شكست     ميكند ولي   له دژ بدانجا حم     گشودن  براي  فرزنـد   -   از رسـتم    ت حكاي

 دژ وارد شـود       به   از نمك   نيوار با كاروا    ن گردد و بازرگا     متوسل   حيله   به   راه  خواهد دژ را بگشايد و در اين       مي -  جوانش
  : چون

   چيز دن ندار   به  ن آ از   بقيمت                                              عزيز   آنجا  هست   نمك  بار كه 
    خور و پرورش شاننمك بود بي                                              بردرش  گران  چو باشد حصاري

    مهان   سراسر   شوندت   پذيره                                                 ناگهان    نمك   بار  بينند   چو
  ) ملحقات (1/267/70-72(                                                                                     
، 9   و ج  77  ، ب 117  ، ص 7   ج /   فروشـي   ، مـوزه  4176  ، ب 297  ، ص 8  شا، ج :  براي مطالعه نمونه هاي بيشتر رك      - 4

 و  85  ، ب 359  ، ص 6   ج /  ، چوپـاني  36  ، ب 53  ، ص 1   و ج  75  ، ب 117  ، ص    ج   همـان  /  ، مزدوري 403  ، ب 344  ص
    سارباني75  ، ب117  ، ص7   و ج174  ، ب18  ، ص6   و ج107  ، ب360  ، ص  ج همان
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ــه    ــسر هم ــند يك ــاهي فروش ــه م   ك
ــر   ــر  آبگي ــست   ب ــشه  دام ــرا  پي    ت

                                               

ــه  ـــار  دم ــا  روزگـــــــ ــه  تمــوز  ت  ب
ــر   ــشير وتي ــال وشم ــه گوپ ــردي ب ــه م ن

)8/362/791-793(  
  :   پيشه  نوع  درآمد بر اساس ميزان 

 ميتوانـد    كه  ست عواملي   جمله ازكالا  يك   ب   جامعه   نياز و تقاضاي    ميزان و     اجتماعي  جايگاه،    پيشه  نوع
 دارند بيـشتر      خدماتي   جنبة   كه   و تقاضا با مشاغلي     عرضه.  درآمد افراد باشد     در ميزان    نوسان  موجب

   بجهـت    در شـاهنامه     از مـشاغل    برخـي . يابـد    بيـشتر نمـود مـي        امر در صنعت    ين و ا   ستارتباط در
  اي   طبقه   در دست    ثروت   تجمع   موجب  اين امر  و  دارند   بيشتري   و دربار درآمدزايي    دولت ب  وابستگي
  .گردد مي خاص
   بـالاي   هـاي   افراد رده .  بود تأثير نخواهد    كار بي    نيز در اين     آن   با دربار و ميزان      ارتباط   چگونگي   البته

   پـايين    طبقـات    مـردم   مند خواهند بود و بالطبع       بهره   بيشتري   از سود و سرماية      در هر شغل    حكومت
   كنـيم    مـشخص    كتـاب    را در اين     درآمد مشاغل    ميزان  اگر بخواهيم . داشت را خواهند   درآمد كمتري 

 و   وزيـران    شـامل    كـه    و درباري    اشراف   از آنِ طبقة    درآمد را    بالاترين   نخست   بايد در درجة    شك  بي
   ميـزان    بـا كـاهش      ترتيب   همين   و به    بدانيم   بالاست   رده   و نظاميان    و سپهسالاران    و موبدان   مشاوران

 معمـولاً     بـر جامعـه      حـاكم    اقتصادي   نظام   به   با توجه  .  گروهها را برشماريم     اين   پايين  درآمد طبقات 
 و   زمينــداران زرگتــرينب)   و پهلوانــان  و سپهــسالاران ، موبــدان ، وزيــران  شــاهي خانــدان ( ندرباريــا
   آنها با مردم     زندگي   سطح   تفاوت   موجب   ايشان   و دامداري    از كشاورزي    سود حاصل   كه دندامپروران

ست از رفاه نـسبي     وه گر   با اين   ارتباط در  زندگيشان   كه   دهقاناني  د حتي شو مي   اجتماعي  ساير طبقات 
 از    زيـادي    معمولاً برگروه    كه   بر دهقانان    علاوه 1.مند هستند    بهره   زيردستان  و از خدمات  برخوردارند  

   و مالـداران     دولتيـاران    نيز در زمرة    بازرگانان  آنها   تلاش واسطهب دارند و      نظارت   كار انساني   نيروهاي
   بـه    مربـوط   هـاي    هزينـه   داخت پر   را در زمينة     حكومت  وري ضر   در مواقع    كه   هستند تا جايي    جامعه

   شاه   بزرگمهر از سوي     و روميان   در نبرد انوشيروان   .رسانند مي   ياري -   وام   بصورت -   پياپي  جنگهاي
 بپردازنـد     جنگ   را براي    سپاهيان   بفرستد تا مخارج     و دهقانان    را نزد بازرگانان    يابد افرادي   دستور مي 

   از ايـن  پـس  2. باز خواهد گردانـد   ايشان  سرماية  پايتخت  به   از بازگشت    پس   شاه   اينكه   به  طمينانبا ا 
   دريافـت    و يـا غنـايمي     ق هر نبرد حقـو      در آغاز و انجام    -   پايين  هاي   رده   سپاهيان -  ، جنگيان   طبقه

  .د باش شانخانوادة  نياز  كنندة تواند تأمين مي  تا حدودي يدارند كهم
                                                 

  7/341/627شا،ج :  رك- 1
  4172-8/297/4169شا،ج  :  رك - 2
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 ـ  ند   صنايع   صاحبان   در حقيقت    كه آزاد/  بازاري   مشاغل دارندگان      سـرماية    محـدوديت   دليلنيـز ب
 برخوردارنـد     مناسبي   از ثروت    كه   بازرگان   جز گروه    به -دارند ن   و ثروتي    دارايي   كار، چندان   ابتدايي

   در دسـت     پـول    محدوديت  امل از عو    مشاغل   اين   به   و رويكرد محدود مردم      صنعت   بودن  ابتدايي -
 كارهايي و  ، نانوايي   ، قصابي   ، چوپاني   فروشي  ، ماهي   ، مزدوري    گازري   چون  هايي  پيشه .است افراد    اين

  هـاي    فقـر در خـانواده      يقـين و ب خواهنـد داشـت      درآمـد را     ميزان  ترين   پايين  نيز بالطبع    دست  از اين 
   زندگي   كرد كه    اشاره  توان مي   گازري   بخانوادة طورنمونهب.  ستها بيشتر نمايان     پيشه   گونه  ن اي  صاحبان

.   آنهاست   زندگي   شانس   بسيار، بزرگترين    با گوهرهاي    همراه   كودكي  گذراند و يافتن  مي   سختي دررا  
  وي. دهـد  مي   نـشان    كـه   تـر از آنـست       دو سـخت     آن   زندگي  ه ك   دانست  توانازر مي  گ   كلام  از فحواي 
انـد شـهر     آورده  چنگ  به  ثروتي  كه  كند حال  پيشنهاد مي    شده   نوزاد، دلگرم    به   كه   همسرش   به  خطاب

   با بهرام    همراه  مچنينه 1 نشوند   آگاه   از فقرشان    ديگر بروند تا مردمان     سرزميني، ب    كرده  خود را ترك  
   2د دي از نزديكگذرد  مي  و مرارت  با سختي  را كه ان پاليزب  مردي  زندگي توانگور مي

 باشـد فقـر در        داشـته    مناسـبي  توانـد درآمـد      نيز نمي    آسياباني   چون  اي   پيشه   صاحب همين طور   
   صـاحبان   شـك   بي 3 .كنند مي   اعتراف  قرشانف خود ب  طوري كه بآيد     مي  چشم آشكارا ب    مشاغل  اينگونه
   دارند و اين     برشمرديم   كه   افرادي  ي زندگ   مشابه  گيرند وضعيتي  قرار مي    رده   در اين    كه  شاغليساير م 
  .  است  در جامعه  ثروت  ناعادلانة  از تقسيم نشان
هـا     پيـشه   گونـه   اين  و صاحبان  چنداني ندارند ، سود و درآمد        پست   مشاغل  طور طبيعي  ب   اگرچه  

 سـاير    هطور ك ـ    خواهد گذراند همان     را با سختي     و زندگي    نخواهند داشت   گيري چشم  طبيعتاً ثروت 
  . هستند   وضعيتي  چنين  آنها نيز داراي  سطح  هم مشاغل

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
   68-6/358/67شا،ج  :  رك- 1
   1340-7/381/1334شا،ج :  رك- 2
  503-9/353/501شا،ج :  رك- 3
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  :نتيجه
  :نكات ذيل دست يافت توان باز آنچه بيان گرديد مي

 ـ        /    پيشه هاي گوناگون منشا شاهي        ،دليل سـردرگمي وآشـفتگي    آسماني دارند بدين معنـي كـه ب
داند  مي چون او را واسطه خدا     ست شاه دارد و   د، در همه امور چشم ب     » يري اساط -ييابتدا« ةدوربشر

آموزش سـاخت ابـزار ، توليـد پوشـاك، ضـرب             .جويدكاري از او تبعيت كرده ، ياري مي       لذا در هر  
 بوسـيله   -يي اگـر چـه در سـطحي ابتـدا         –سكه، چگونگي تهيه غذا، كشاورزي، دامپروري، صنايع        

 ايشانست كـه راهنمـاي بـشر         روشن چراكه از نظر مردم ، ذهن آگاه وفكر       ؛   گيردشاهان صورت مي  
  . ستابتدايي

   نكته ديگر دسته بندي پيشه هاست كه معمولا بر اساس ميزان وابستگي  به حكومتهـا، بـه پيـشه                    
هاي دولتي وغير دولتي، بر طبق صاحبان آنها به پيشه هاي خاص زنان، مردان ومشاغل مشترك، بر                 

 ديـواني،   -دربـاري (بازاري، درباري شـامل     / ، آزاد اساس پايگاه اجتماعي به پيشه هاي ديني، نظامي       
  .شوند پست تقسيم ميو ) سياسي- رفاهي ودرباري-درباري

اگرچه در اين كتـاب  .    نكته قابل بررسي ديگر وجود جايگاههاي ويژه براي مشاغل مختلف است         
 نتيجـه گيـري     توان به ايـن    برخي از پيشه ها ياد شده اما مي        از مكانهاي ويژه تجاري واقتصادي براي     

ها يا بازارگاههايي بوده اند كه با توجـه        داراي مكانها يا راسته    ،  كلي دست يافت كه صاحبان حرف     
در نظام اقتـصادي يـك سـرزمين، جالـب توجـه             تواند مي به محدوديت جوامع در گذشته هاي دور      

وجه به نيـاز مـردم       نيز با ت   - ازقبيل آسياباني  -از ياد نبريم كه برخي از مشاغل        . وحائز اهميت باشد  
  .گيرندناطق مسكوني شكل ميمدر جوار  و وسيستم زندگي ايشان صورتي پراكنده دارند

   سطح درآمدها نيز با توجه به نوع وجايگاه اجتماعي پيشه، همچنين ميزان نياز وتقاضـاي جامعـه                 
 شغل از سـود  افراد رده هاي بالاي حكومتي در هر .ستي ارتباط با دربار، داراي نوسان   ونيز چگونگ 

خواهنـد  درآمد كمتري    بالطبع اقشار ضعيف وطبقات پايين جامعه      و سرمايه بيشتري برخوردارند   و
شايد بتوان بيشترين سطح درآمدها را از آن طبقه اشراف ودرباري كه شـامل شـاه، وزيـران                  . شتاد

كـاهش ميـزان    به اين ترتيب بـا       دانست و وابستگان ايشانست    ومشاوران، موبدان ونظاميان ارشد و    
   . كم درآمد وضعيف جامعه نيز شكل خواهند گرفت طبقات، درآمد 
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  :فهرست منابع 

 احمـد     تـصحيح   فخرمـدبر،      سعيد مباركـشاه     منصوربن  محمدبن ه ،    والشجاع   الحرب  آداب   - 1
  .1346،  ، تهران ، اقبال  خوانساري سهيلي

،    كـدكني    محمدرضـا شـفيعي      و تعليقـات    ، ترجمـه    مقدسي  طاهر   مطهربن  ،   و تاريخ   آفرينش   - 2
  .1374،  ، تهران ، آگه) ج2(
  .1378،   تهران  دانشگاه ، انتشارات  دوم  چاپ ،  حبيبي  سيد محسن،   از شار تا شهر - 3
،    اول  ، چـاپ     غلامرضا رشيد ياسـمي      ترجمه  ،   سن  كريستين  آرتور  ،   ساسانيان   در زمان   ايران - 4
  .1383،  ، تهران  كتاب ارستاننگ
  .1381،  ، تهران  سمت،  آموزگار     ، ژاله ، ايران  اساطيري تاريخ - 5
   ترجمـة   ،  اصـفهاني    حـسن   بن  ه   حمز ،)  والانبيا  الارض   ملوك  سني (  و شاهان    پيامبران   تاريخ - 6

  .1346،  ، تهران  ايران  بنياد فرهنگ جعفر شعار، انتشارات
   محمـد اسـماعيل     بن  ابومنصور عبدالملك ،  )   و سيرهم    الفرس  غرراخبار ملوك  (  ثعالبي  تاريخ - 7

  .1368،  ، تهران ، نشر نقره  محمد فضائلي  كوشش ،  به  نيشابوري ثعالبي
  ، چـاپ     حبيبـي    عبـدالحي    تصحيح ،   ، ابوسعيد عبدالحي    گرديزي، الاخبار  زين (  گرديزي  تاريخ - 8

  .1363،  ، تهران  كتاب ، نشر دنياي اول
،    مكـرر، تهـران     ، چـاپ     محمد معـين     تصحيح  ، نظامي عروضي سمرقندي    احمد    ،  چهارمقاله - 9

1375   
  .1379،  ، اميركبير، تهران  ششم  چاپ ،االله صفا ذبيح ،   در ايران سرايي حماسه - 10
،    ايـران   ، بنيـاد فرهنـگ       نـشأت  دقِ صـا    ترجمـه  ،  دينوري  داود   احمدبن   ابوحنيفه  اخبارالطوال - 11

1346 .  
،   اسـلامي   المعارف  ، بنياد دايرة     دوم  ، چاپ 1  ، ج    سليم  زير نظر مصطفي  :    اسلام   جهان  دانشنامة - 12

  .1375،  تهران
  ، چـاپ     سـعيد نفيـسي      و مقدمه   تصحيح خواندمير،     الدين   همام  بن  الدين   غياث دستورالوزرا،   - 13
  .2535،  ، اقبال دوم
   .1383،  ، تهران  هفتم ، چاپ  دارك  هيوبرت  اهتمام  به ، طوسي   حسن ابوعلي  سياستنامه - 14
 جلد در   9( مسكو     چاپ  ، بر اساس     سعيد حميديان    كوشش  به،   فردوسي ابوالقاسم ، ،   شاهنامه   - 15
  1382 ،  ، تهران ، قطره  ششم ، چاپ) مجلد4
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دوره (تـصحيح ژوم مـل، بـا مقدمـه محمـد امـين ريـاحي،                 ، دوسـي فر  ابوالقاسـم   شاهنامه،   - 16
    .1373، چاپ چهارم، سخن، تهران، )جلدي3

 و   ، علمـي     يـازدهم   ، چـاپ     يوسفي   غلامحسين   كوشش  به  ،    كيكاووس عنصرالمعالي   قابوسنامه - 17
  .1380،  ، تهران فرهنگي

  .1380،  ، تهران ، توس  سوم وزگار، ويرايش آم  ژاله ، تصحيح  احمد تفضلي  ترجمه، خرد مينوي - 18
 و   ، تـصحيح    مقدمـه  ،   آملـي   محمـود    محمدبن  الدين  ، شمس       العيون   و عرايس    الفنون  نفائس - 19

  .1380،  ، تهران ، اسلاميه  دوم ، چاپ)  جلدي  سه دورة (  شعراني  ابوالحسن پاورقي
   و تحقيـق  ترجمـه ،   ايرانيان اي  افسانه ر در تاريخ شهريا  و نخستين  انسان  نخستين  هاي  نمونه - 20
  .1368،   اول ، چاپ  آموزگار، احمد تفضلّي ژاله
  1357،  ، تهران ، طهوري  دوم ، چاپ  حصوري  علي  تصحيح،  عمر خيام ،  نوروزنامه - 21
،   ، كـومش     اول   چـاپ   ،    حقيقـت ) رفيـع  ( عبـدالرفيع ،    از بزرگمهر تا اميركبير      ايراني  وزيران - 22

  .1374،  تهران
   زرتـشتيان    انجمـن   ، انتـشارات     اول   پورداود، چاپ    ابراهيم  گزارش: )  مزديسنا  ادبيات(يشتها   - 23

  1347،  ايراني
  


